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زمستان ۶۶ در فرهنگسراي نیاوران
 در غیاب محمد یعقوبي

در غیاب محمــد یعقوبي، این بار نمایش نامه  �
«زمســتان ۶۶» در فرهنگســراي نیــاوران اجــرا 
مي شــود. یعقوبي در کانــادا زندگي مي کند و هر 
ســال چند ماهي بــه انگیزه اجــراي متن هایش 
بــه تهران مي آیــد و بعد برمي گــردد و حالا یك 
کارگــردان دیگر دارد یکــي از متن هایي را که در 
شهرت محمد یعقوبي سهم بسزایي داشته است، 

اجرا مي کند. 
خــود یعقوبي این متن را دوبار و در دو مقطع 
زمانــي دور از هم اجرا کرده و این بار «زمســتان 
۶۶»، به کارگردانی علــی جعفری از اول دی در 
سالن گوشــه فرهنگســرای نیاوران روی صحنه 
مي رود. اهمیــت این متن به دلیــل نگاه محمد 

یعقوبی است.
او فقــط یک متن در زمینه تئاتر مقاومت دارد 
و با همین متن هم توانســته یکی از بهترین ها در 
این عرصه باشــد، برخی ده ها متــن درباره تئاتر 
مقاومــت و دفاع مقدس نوشــته  اند، اما آنچنان 

اعتباری ندارند.

خبرسازان

سال پانزدهم    شماره 3040 هنرپنجشنبه   30 آذر 1396

گروه هنر: فیلم ســینمایي «عصباني نیســتم» پس 
از گذشت ســال ها از ســاختش و فرازونشیب هایي 
که در مراحل کســب پروانه ســاخت و نمایش طي 
کرد، ایــن روزها به یکــي از پربحث ترین موضوعات 
ســینمایي تبدیل شده اســت؛ فیلمي که قرار بود از 
۲۹ آذرماه به اکران عمومي برســد و حتي نخستین 
اکران عمومي فیلم با حضور بازیگرانش برنامه ریزي 
شــده بود. باز هم حواشــي پیرامون فیلم، عصباني 
نیســتم را از فهرســت فیلم هاي توقیفــي که قرار 
اســت به نمایش عمومي برســند خــط زد. هرچند 
که ابراهیم داروغه زاده، معاون نظارت و ارزشــیابي 
ســازمان ســینمایي، در نخســتین واکنــش بعد از 
اکران نشــدن «عصباني نیســتم» در زمــان قانوني 
گفت، این فیلم داراي پروانه نمایش قانوني اســت 
و با توجه به اصلاحات انجام شــده هیچ مشــکلي 
براي اکران عمومي نداشــته و ندارد و حتما در زمان 
مناسب اکران خواهد شــد. مخالفان فیلم نیز حتما 
پــس از نمایش عمومي متوجه اشــتباه در قضاوت 
زودهنگامشان خواهند شد. از طرف دیگر سیدمحمد 

حسیني، وزیر ارشاد دولت 
احمدي نــژاد،  محمــود 
مدعــي  گفت وگویــي  در 
«عصبانــي  ساخته شــدن 
پروانــه  بــدون  نیســتم» 
دریافــت  و  ســاخت 
مجــوز ســاخت پــس از 
فیلم بــرداري ایــن فیلــم 

شد. رضا درمیشــیان نیز با انتشــار پروانه ساخت و 
کلاکت هاي فیلم برداري فیلمش به این مدیر سابق 
پاســخ داد. صدور پروانه ساخت عصباني نیستم در 
۲۲ خــرداد ۹۲ و فیلم برداري در مرداد، شــهریور و 
مهر همین سال کذب بودن تمام صحبت هاي محمد 
حســیني را اثبات کــرد. رضا درمیشــیان در روزنامه 
جامعه فردا نوشــت: «تصویر پروانه ســاخت فیلم 
ســینمایي «عصباني نیستم» در پاســخ به اظهارات 
سراسر کذب آقاي ســیدمحمد حسیني، وزیر محترم 
ارشــاد و فرهنگ اسلامي دولت احمدي نژاد مبني بر 
ساخت بدون مجوز فیلم سینمایي «عصباني نیستم» 
و اظهارات دروغین ایشــان مبني بر پیگیري هایشــان 
براي صــدور مجوز پــس از فیلم برداري، مقایســه 
تاریخ کلاکت زمان فیلم برداري و تاریخ صدور پروانه 
ســاخت به خوبي گواه دروغ گویي ایشان است. لطفا 
این پروانه ساخت را دست به دست برسانید به دست 
وزیر دلواپس آقاي احمدي نژاد تا دیگر دروغ نگویند. 
حق شکایت از آقاي حســیني را براي خود محفوظ 
مي دارم...». اما در پي انتشــار گفت وگویي از ســوي 

دکتر سیدمحمد حسیني، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد 
اســلامي، درباره فیلم ســینمایي «عصباني نیستم»، 
او در گفت وگــو با خبرنگار ســینماپرس اظهار کرد: 
«آنچه از قول بنده درخصوص مجوزنداشــتن فیلم 
«عصباني نیستم» نقل شده، دقیق و درست نیست».
او ادامه داد: «مدتي قبل به واســطه از مسئولان 
ســینمایي شــنیدم کــه اصلاحــات و تغییراتي در 
این فیلــم صورت گرفتــه، بنابراین انجــام هرگونه 
مصاحبــه و اظهارنظــر را بــه دیدن نســخه جدید 
موکول کــردم، اما به هرحال در پایان و در حاشــیه 
یک مصاحبه دربــاره موضوعي دیگــر و در جواب 
پرسشــي دراین باره، بدون قصــد ورود تفصیلي در 
مســئله، به اجمال و گــذرا نکاتــي را مطرح کردم 
که ظاهرا نارســا بود و به شــکلي گویا بیان نشد و 
در انتقال هم دقــت لازم صورت نگرفت». او ادامه 
داد: «خلاصه کلام این است که پس از حوادث تلخ 
و فتنه ســال ۸۸ چند فیلم ســاخته شد که بعضي 
درصدد تبیین ماهیت عوامل خارجي و داخلي فتنه 
بودنــد، مثل فیلم «قلاده هاي طلا» که با اســتقبال 
نیروهاي متدین و ارزشــي 
مواجــه شــد و در بعضي 
آثار هم متقابلا با صراحت 
یا تلویحي از فتنه حمایت 
فیلــم  جملــه  از  شــد؛ 
«قصه ها»، ســاخته خانم 
بني اعتماد که بدون مجوز 
شــروع به ســاخت کرد و 
بعدها بــا پیگیري همکاران ســینمایي براي صدور 
پروانه ســاخت مراجعه صورت گرفت». حســیني 
ادامــه داد: «درخصوص فیلم «عصباني نیســتم»، 
قبل از تولید، مجوز ایــن فیلم با مضمون اجتماعي 
صادر شد، ولي به گفته دوستان سینمایي، آنچه که 
ساخته شد، ماهیتي کاملا سیاسي و متفاوت با طرح 
اولیه داشت و در جشــنواره فجر در دولت یازدهم 
نیز اکــران و بــا اعتراضات جدي هم مواجه شــد؛ 
به گونه اي که مدیران سینمایي دولت یازدهم اکران 
عمومي آن را به مصلحت ندانستند و تاکنون نیز به 
تأخیــر افتاده و باوجود اصلاحات ادعایي، هم زماني 
اکران با ســالگرد حماســه ۹ دي مخالفت هایي را 
برانگیخت که ظاهرا موجب تعویق مجدد نمایش 
شده است». او افزود: «درهرحال آنچه در جشنواره 
آن سال ارائه شــد، به یک بیانیه سیاسي مغرضانه 
و شــعارگونه علیه نظام بیشتر شــبیه بود تا یک اثر 
هنــري منصفانه و جذاب کــه امیدواریم اصلاحات 
اساســي در آن صورت گرفته باشد و اگر نه طبیعي 
است که همان واکنش ها را به همراه داشته باشد». 

«عصبانی نیستم» 
پاي وزیر سابق ارشاد را وسط کشید

زیر آسمان فیروزه اي

نگاهی به فیلم سینمایی «غیر مجاز»
 ساخته حسن یکتاپناه

سردرگم

۱۸ سال پیش، وقتی نام حسن یکتاپناه با فیلم  �
«جمعه» پیوند خورد و این فیلم تحســین محافل 
ســینمایی داخلی و خارجی را توأمان کسب کرد، 
ایــن انتظار به وجــود آمد که از ایــن کارگردان و 
موفقیت هایش بیشــتر بشــنویم، انتظــاری که با 
عدم صدور پروانه نمایش برای ســاخته دوم این 
فیلم ســاز یعنی «داســتان ناتمام» طولانی شد تا 
امسال که سرانجام سومین ساخته او «غیرمجاز»  
به نمایش درآمد و نشــان داد که شــاید ســقف 
توقعات از ایــن کارگردان حالا دیگر میانســال را 
نبایــد آن قدرها هم بالا برد و نباید انتظار داشــت 
که نامش در تیتراژ یک فیلم، تضمین کننده کیفیت 

آن باشد. 
ســنگ  بنای مشــکلات «غیرمجــاز» را باید در 
فیلم نامــه آن دانســت، فیلم نامــه ای شــلوغ و 
غیرمتمرکــز که می خواســته با تکیه بر داســتان 
«توکا» به عنوان قهرمان اصلی داستان که دختری 
فرارکرده از خانه محســوب می شود، چند داستان 
دیگر را هم در کنار این تم اصلی، روایت و اتصالی 
دراماتیک میــان آنها ایجاد کند اما نتیجه نهایی و 
آنچه روی پــرده می بینیم نه تنهــا از چنین وجوه 
چندگانه ای برخوردار  نیســت که فیلم به تبعیت 
از ضرب المثل معروف «تقلیــد از راه رفتن کبک» 
در دنبال کردن و به سرانجام رســاندن دســت مایه 
اصلــی خودش یعنی همین سرگذشــت توکا هم 
ناکام و ناموفق می ماند. شــاید اگر حسن یکتاپناه 
با «غیرمجاز» نخستین فیلم نیمه بلند یا با حداکثر 
ارفاق ممکن اولین اثر بلنــدش را تجربه می کرد، 
این امکان وجود داشــت که با دســتاویزقراردادن 
همان عنصــر تأثیرگذار بی تجربگی از بســیاری از 
خام دستی ها و به این سو و آن سو رفتن های نابجا 
و نادرست فیلم صرف نظر کرد اما نه از کارگردانی 
که پس از سال ها دستیاری بزرگانی در  اندازه های 
زنده یاد عباس کیارستمی این گونه از حفظ تعادل 

میان دســتمایه اصلــی فیلم «سرگذشــت توکا» 
و ســایر کاراکترها و رخدادهای داســتان ضعف و 

بی تجربگی نشان می دهد!  
به فیلم برگردیم و چند پرســش مطرح کنیم، 
آیــا «غیرمجاز» داســتان دختری اســت که برای 
فرار از دســت ناپدری چشــم ناپاک از خانه اش در 
تهران گریخته و در شــهر ترســناک تهــران تنها و 
بی کس، سرگردان مانده اســت؟ ظاهر قضیه که 
چنین چیزی را  نشــان می دهد، ضمن اینکه فیلم 
ســاختاری اپیزودیک نــدارد که به تبــع آن چند 
داســتان موازی بــا هم را که مضمونی مشــترک 
دارند، روایت و چفت و بستی نهان یا آشکار میان 
آنهــا ایجاد کند، پــس با چنیــن اوصافی تکلیف 
تماشــاگر با معجون مغشوشی که حسن یکتاپناه 
بــه خورد او می دهد، چیســت؟ کارگــردان زمان 
قابــل توجهی از دقایق فیلم را به نمایش تعصب 
افراطــی و غلیظ شــایان نســبت بــه خواهرش 
شــادی از ســخت گیری های بیش از  انــدازه او تا 
درگیــری بی مقدمــه و بی پشــتوانه دراماتیکش 
بــا خواســتگار خواهر، اختصــاص می دهد و این 
در حالی اســت کــه مطابق قــرار و قاعده ای که 
خود فیلم با تماشــاگرانش گذاشــته، نه شــایان 
و شــادی و خانواده آنها که توکا و مســئله فرار و 
دربه دری اش در تهران دستمایه و هسته داستانی 
اصلی و محوری فیلم هســتند و یک تسلط ساده 
به مقوله فیلم ســازی چنین ایجاب می کرد که اگر 
قرار اســت به داستانک ها و همان شاخ وبرگ های 
فرعی در کنار مضمون اصلی اثر پرداخته شــود، 
ایــن پرداخت بجــا، به انــدازه و در خدمت کلیت 
فیلم باشــد نه اینکه ما پابه پای تعقیب داســتان  
«توکا» شــاهد قصه ای دیگر باشیم که به جز یکی 
دو اتصال دراماتیک ضعیف و پرداخت نشده نظیر 
پناه بردن توکا به شایان، به کل زائد و بی ربط به نظر 
می رسد، بگذریم از اینکه به همین استمدادطلبی 
توکا از شــایان مثلا لوطی و البته بیشــتر پارانوئید 
هم بســیار دیر و در دقایقی که دیگر فیلم کاملا از 
دست رفته پرداخته می شــود و کارگردانِ ناموفق 
کار حتی از این نقطه عطف و بزنگاه دیرهنگام هم 
برای نجات ادامه ســاخته اش بهره نبرده و ماهی 
صیدشــده را دوباره به درون اقیانوس مغشــوش 
فیلم رها می کند تا عنصر ســردرگمی به اوج خود 
برســد. فیلم در سکانس های درنیامده دیگری هم 
افتادن توکا در دام یک باند توزیع مواد مخدر را به 
عنوان خطر بالقــوه ای که دختران فراری را تهدید 
می کند، به تصویر می کشــد کــه ضعف مفرط در 
طرح و بســط این قطعه از داســتان (آشنایی توکا 
با دختر سردسته باند در پارک، جدایی موقتی فاقد 
توجیه دراماتیک و بعد پیوستن دوباره شان به هم) 
و اتصــال ناکارآمدش به ســایر پازل های اصلی و 
فرعی قصه فقط و فقط در افزایش میزان ناکامی و 
حرکت فیلم به سوی شکست کارایی دارد و بس. 

رضا آشــفته: حمید سمندریان در ســال ۷۷ یک اجرای 
بــزرگ از نمایش نامه دایره گچی قفقازی از آثار جاودانه 
تولــت برشــت در پایتخــت ایــران اجرا کــرد که در  بر 
همان زمان به دلیل نگاه استانیسلاوســکی به آن متن و 
متفاوت شدن با نگاه خود برشت آن اجرا مسئله ساز شد. 
حالا نزدیک به ۲۰ سال از آن اجرا می گذرد و محمودرضا 
رحیمــی، کارگــردان، مترجم و مدرس دانشــگاه همین 
متن را با نگاهی متفاوت و به شــیوه تقریبا موزیکال هر 
شب ساعت ۲۰ در تالار ســایه روی صحنه می برد. با او 
درباره این دو اجرا و تفاوت و شباهت های احتمالی آنها 

گفت وگو کرده ایم: 

  چقدر اجرای شما در سال ۹۶ وامدار اجرای حمید  �
سمندریان در سال ۷۷ است؟ 

این کار سرشتش به خاطر حمید سمندریان بود و در 
واقع این ادای دینی به اســتاد سمندریان است و کار هم 
تقدیم شــده به او و بانو هما روستا، به خاطر تلاش هایی 
که در زمینــه آموزش تئاتر کرده اند و هیچ گاه دســت از 
آن برنداشتند؛ از جمله حمید ســمندریان که بسیاری از 
اجراهایش فدای آموزشــش شــد. به پاس قدردانی از 
این شخصیت بزرگ که گویا هنوز قرار نیست شخصیتی 
به آن دامنه و شعاع پیدا بشــود. در جشن های آکادمی 
سمندریان ما به این فکر افتادیم حالا که چهار، پنج سال 
از فوت استاد گذشته است و همچنان مؤسسه سمندریان 
کار آموزش را دنبال می کند، حداقل یک خروجی داشته 
باشیم. سال گذشته نمایش بازی استریندبرگ را در گالری 
باروک یک اجرا کردیم و شــما در آنجــا تابلو تابلو کار را 
می دیدی و کل کار ۱۱، ۱۲ تابلو بود که چند تا از هنرجویان 
آموزشگاه آن را بازی می کردند. بعد از آن به فکر اجرائی 
از ازدواج آقای می سی ســی پی افتادیم که به دلایلی از 
آن منصرف شــدیم و بعد به این نتیجه رسیدیم که دایره 
گچی قفقازی را به پاس تلاش های سمندریان کار کنیم و 
در این کار موسیقی های آن را دوباره به کار بگیریم. یکی 
از دوستان برای این کار بسیار علاقه مندی نشان داد؛ چون 
آن نمایش یک ســاعت تا یک ســاعت و ربع موسیقی و 
تنظیم شعر خوب داشت. البته تنظیم شعر فروغ فرخزاد 
به کار گرفته نشــد و دوباره سپیده ذهنی این تنظیم ها را 
انجام داد. او هم خواهر ســعید ذهنی، آهنگ ساز دایره 
گچــی قفقازی بود. بعد هم تصمیم گرفتیم به ســمت 
ایده های خودمان برویم. امکاناتی از این شــیوه کارگاهی 

که حالا این جوان ها می توانند به ما بدهند. 
  همان ترجمه سمندریان؟  �

نه، من از قدیم یک ترجمه انگلیســی از دایره گچی 

قفقــازی داشــتم، این ترجمــه از اریک بنتلــی منتقد 
انگلیسی اســت که ما از رابطه او و برشت می دانیم و 
چنیــن آدمی که به بد خلقی معروف بــوده، او یکی از 
منتقدان و نشانه شناســان و یکی از تلاشــگران هنر در 

زمانه خودش بوده است. 
  به چه علت این ترجمه را مناسب دیدی؟  �

به این دلیل که از انگلیسی بسیار ساده استفاده کرده 
و اصلا از کلمات کنایی اســتفاده نکــرده. اگر این متن را 

به کســی بدهید که فقط پنج یا شش سال 
در زمینه زبان انگلیســی تلاش کرده، شاید 
در دامنــه کلمــات ۲۰ کلمــه هســت که 
نداند. نه مثل متن های ســاموئل بکت که 
هر کلمــه اش می تواند چهــار یا پنج معنا 
کلمه هایی  می تواند  در صورتی کــه  بدهد. 
را انتخــاب کند که فقط یک معنا را بدهند. 

معلوم است که اریک بنتلی از این سادگی منظوری دارد 
و ســطح روایي برشت را می خواهد به داستانی که قوی 
اســت، تغییر بدهد و چقدر اینها متعلق به روزمره مردم 
است؛ چنانچه شــاخه های هر درختچه را به تنهایی در 
نظر بگیرید؛ شــخصیتی ندارند اما وقتی در کنار هم قرار 
می گیرند،  یک درختچه بسیار زیبا می شوند؛ این هم یکی 

از مسائل خود برشت است. 
  نسبت به ترجمه های قبل از خودتان چه واکنشی  �

داشته اید؟ 
شما می دانید که من شخصیتی دارم که با آنکه پنج 
سال است کار نمی کنم اما پژوهشم را دارم و آموزش هم 
می دهم و به لحاظ مطالعاتی هم سعی می کنم در سطح 
به روزی باشم. اساسا حس می کنم که زبان قابل ترجمه 

نیســت. به همین دلیل هم هســت که می گویند مترجم 
خائن است؛ چون شــما وقتی علم تفسیر را می خوانید، 
می بینید که هیچ ترجمه ای قرار نیست به اصل اثر برسد 
و همه اینها یک چرخه است و هرکسی تعبیر و تفسیر و 
تأویل خودش را به یک متن الصاق می کند؛ هیچ تعبیری 
هم برابر با اصل نخواهد شد. بنابراین هرکسی به سرشتی 
که در زندگی داشــته ، با زاویه دید و با تجربیات خودش 
متــن را از آن خود می کند. برای همیــن مثالی می آورم 
که سه شعر در دایره گچی قفقازی هست 
که نه در ترجمه آقای مؤیدپور هست و نه 
در ترجمه آقای سمندریان. بارها می گفتند 
ســمندریان از ترجمه آقای مؤیدپور بسیار 
استفاده کرده و این خیلی در ایران مصداق 
دارد؛ چنانچه شــاملو دن آرام شولوخف را 
بعدا ترجمه می کند و بسیار شبیه به ترجمه 
قبلی اســت و لحن کاملا متفاوتی دارد. در ترجمه های 
هملــت هم این قضیه هســت، چون دامنــه کلمات ما 
محدود است؛ شــاید دامنه کلمات کنایی ما اندک باشد 
و در ایــن ۴۰۰، ۵۰۰ ســال اخیر زبان مــا تفاوت بنیادینی 
نکرده است. این کلمات نیاز به انعطاف و چرخش دارند، 
بعدش هم من نمی خواستم دایره گچی قفقازی را به آن 
معنا کار کنم؛ اگر بخواهم کار بکنم یک متن چهارونیم یا 

پنج ساعته باید داشته باشم. 
  اجرای سمندریان کامل بود؟  �

بله، ما به این مهم در آن اجرا دســت یافتیم. در کار 
حمید سمندریان با یک گروه ۱۱۷ نفره کار کردیم و واقعا 
وقتی همه شان در ســالن اصلی تئاتر شهر می ایستادند، 
دقیقا نصف سالن پر می شد. آن یک توفیقی بود که خود 

استاد ســمندریان می خواســتند و می گفتند در کار باید 
حرفه ای، متوســط و نوآموز در کنار هم باشــند. همیشه 
انرژی اینهــا بر هم باید تأثیر بگذارد و همیشــه هم این 
اتفاق می افتاد. من پنج ســالی بود که کار نکرده بودم و 
مدیر مرکز هنرهای نمایشــی هم نظر به اینکه در جشن 
آکادمی حضور داشــت، به من گفــت نمی خواهی بعد 
از چند ســال کار بکنی؟ گفتم: من علاقه مندم و اگر قرار 
هست کار کنم، دوست دارم با هنرجویانم کار کنم. چون 
من معلم هستم و باید نشان بدهم که در جهت معلمی 
دارم کارم را با بچه ها انجام می دهم. هیچ نگرانی ندارم 
کــه بچه هایم بیایند به بخشــی از ایده هایم جامه عمل 
بپوشانند. گفت اگر خودت تأیید می کنی این کار را انجام 
بــده. بعد هم این تصمیم در آکادمی ســمندریان به بار 

نشست و شما اجرایش را در تالار سایه دیدید. 
  چرا افسانه ماهیان که گویا وکالتی از سوی آقای  �

سمندریان برای ترجمه هایش دارد، نسبت به ترجمه 
شما معترض بوده است؟ 

گویا خانم ماهیان دچار ســوءتفاهم شــده اســت 
چــون او دیــده که ما در جشــن آکادمــی آن ترجمه 
اســتاد ســمندریان را اجرا کرده ایم، بعد از آن دیده که 
خبری از ما نشــده بــرای مجوز گرفتــن، بنابراین دچار 
ســوءتفاهم شــده و بعدش هم من واقعــا به کلمه 
مترجم اعتقادی ندارم. گذاشــتم خوانشــگر، پشتش 
هم هستم. هر موقع هم ایشــان خواست ما می رویم 
یــک امتحان زبان می دهیم، هیچ اشــکالی هم ندارد. 
ما بــه ظاهر همه تئاتری هســتیم امــا نمی دانم چرا 
این قدر از هم دور هســتیم. کافــی بود یک زنگ به من 
می زد و من متن خودم را در اختیارش می گذاشــتم و 
این قدر نباید پاســخ گوی تلفن هایی باشم که او در این 
سوءتفاهم برایم دردســر ایجاد کرده است. با رجوع او 
به مرکز هنرهای نمایشــی پاسخشــان را دادم و اصلا 
هیچ اختلافی بین خودم و خانم ماهیان نمی بینم. ولی 
نمی دانم چرا باید این قدر ناراحت شــده باشــند، چون 
فکر نمی کنم برشــت به نام و در انحصار فردی باشد. 
متأســفانه خانم ماهیان از خیلی از چیزها خبر ندارند 
و کافی اســت که ترجمه آقای سمندریان را با ترجمه 
آقای مؤیدپور مطابقت دهنــد و متوجه خیلی چیزها 
می شوند. به دلیل محدودیت دامنه کلمات در پارسی 
یک جایی لحن و بیان به کار می آید و خودم بیشــترین 
مقــالات را در زمینه تئاتر در این ســال ها در نشــریات 
چــاپ کرده ام؛ بنابراین هیچ نگرانی اي در این متن و در 
کتاب هایــم ندارم و امیدوارم ایــن کار را با کارهایی که 

استاد سمندریان انجام داده اند، ادامه بدهم. 

دایره گچی قفقازی به روایت محمودرضا رحیمی

ادای دینی به حمید سمندریان نخستین حضور ناصر ملک مطیعی 
در تلویزیون

«دورهمی»  هنر:  �گروه 
پخــش  به تازگــی  کــه 
را  ســری جدیــد خــود 
از ســر گرفته اســت، در 
تدارکی به مناسبت شب 
یلدا، در دو شــب میزبان 
حــوزه  از  چهره هایــی 
سینما و موســیقی است. ناصر ملک مطیعی، بازیگر 
پیش کسوت سینمای ایران، برای نخستین بار پس از 
انقــلاب، در یک برنامه تلویزیونــی حضور پیدا کرد. 
برنامه «دورهمی» با اجرای مهران مدیری، امشــب 
میزبان زوج بازیگر - علی اوجی و نرگس محمدی- 
خواهد بود. «دورهمی» در ویژه برنامه شــب یلدای 
خود که ا مشب ساعت ۲۳ روی آنتن می رود، علاوه 
بر اوجــی و محمــدی، میزبان دو خواننــده جوان، 

حجت اشرف زاده و عماد طالب زاده نیز هست. 

چهره روز

مازیار معاونى


